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کشتی را به آب برگردانیم 

آقای دکتر نعمت احمدی، از حقوق دانان ارزشــمند کشــورمان، 
هم زمــان به فعالیت کشــاورزی نیز اشــتغال دارنــد. دغدغه های 
ملی ایشــان در دو حوزه قضــا و غذا و تنگناهــای این دو بخش و 
نیز دردهای وراثتی از یک خانواده کشــاورز را همواره در نوشــته و 
تذکرهای مســئولانه او می بینیم. نوشته هایی که با قلمی سبز اما به 

رنگ خون دل کشاورزان آمیخته شده است. 
در اینجا با اشــاره بــه دردنامه ای کــه در روزنامه «شــرق» در 
۹۶/۷/۲۴ با عنوان «کشــتی به گل نشسته کشــاورزی» از ایشان به 

چاپ رسید، نکاتی را اشاره می کنم. 
البتــه این موارد نه به قصد رد این نقدهای درســت، بلکه برای 
همسوترشــدن برای نجات این کشتی اســت؛ عنوانی که اگر من به  
جای آقــای دکتر احمدی بودم، به «کشــتی در چــاه نفت افتاده» 
تغییرش می دادم؛ چاهی که اگر در حال خالی شــدن هم هست؛ اما 

خطر سقوط در آن کماکان وجود دارد. 
در نوشــته مزبــور از مصادیق مختلف مشــکلات دســت وپاگیر 
و به درســتی از مظلومیت بخش کشــاورزی و مقایسه شرایط حال 

حاضر ما با کشور ترکیه گفته شد. 
کشــوری که با خوش اقبالی نفت نداشــت تا کــه به ضرب و زور 
درآمدهای زیرزمینی بر پوشش سبز روی زمینش بنازد؛ اما ما نیز باید 
لاجرم آستین ها را بالا بزنیم. یکی از مشکلات بزرگ بخش کشاورزی 
چالش ها و حلقه های مفقوده در تعریف مالکیت ها به ویژه مالکیت 
زمیــن و چگونگی ارث بری آنها در قوانین فقهی و در نتیجه قضائی 
موجود بوده و هنوز هم چنین اســت. قوانینی که موجب مثله شدن 
قطعات اراضی از نســلی به نســل دیگر (به ویژه بــا روند افزایش 

جمعیت) شده است. 
ای  کاش آقای دکتر احمدی و جامعه حقوق دانان کشورمان که 
درک بهنگامی از این حلقه های مفقوده و اثرات تخریبی آن داشتند، 
قبل از ورود به دیگر مصادیق فنی (از جمله سلب اختیار کشاورزان 
در انتخاب محصول خود) به ســاماندهی و اصلاح قوانین مالکیت 
و ارث و دیگــر موضوعات حمایتی برای حراســت از منابع تولید و 

طبیعی می پرداختند. 
رونــدی که آثار تخریب آن را در خطه شــمال کشــور می بینیم. 
بدون تردیــد هدایت درســت اقتصاد کلان و برنامه هــای صادراتی 
اشاره شــده از ســوی دکتــر احمدی موجب می شــود کشــاورزان 

پربازده تریــن محصــول را از نظر درآمد تولید کننــد. آیا برای نجات 
آنچــه برای آیندگان به جا مانده اســت، فردا خیلی دیر نیســت؟ از 
دیگر مواردی که موجب به گل نشســتن این کشتی حیات بخش شده 
اســت، پرداختن به معلول ها و در پی رخداد ها سرگرم شدن در این 

حوزه بوده است. 
برای اســتفاده دقیق از یک میکروسکوپ باید در ابتدا پیچ ماکرو 
و بعــد از آن به تنظیم پیچ میکرو پرداخت؛ وگرنه هر تلاشــی برای 
دیدن نمونه در آن میکروســکوپ بیهوده خواهد بود. آنچه در ۳۸ 
ســال گذشته مورد اشاره ایشان (و به باور این جانب شش دهه) رخ 
داده اســت، مبادرت به روزمرگی ها و در یک زمینه تشکیلات دولتی 

روزبه روز در حال حجیم شدن ناشی از درآمد نفت بوده است. 
بخش کشــاورزی و در گام نخســتین به تنظیم و نهادینه شــدن 
راهبردهــای کلان در سیســتم اقتصادی کشــور و البتــه دگرگونی 
ســاختاری و راهبردی در امر تحقیقات نیــاز دارد. مادامی که هنوز 
یک استاندار می تواند برای توجیه توسعه شهری استان خود صدها 
هکتار زمین زراعی را به تیــغ بولدوزرها بدهد، باید برای مظلومیت 

بخش کشاورزی نگران بود. 
تا هنگامی که درک از بحران زیســت محیطی، منابع آب و خاک 
بــه یک وفاق ملی در حــوزه مردم و همــه ارکان قضائی، مجلس 
و اجرائی تبدیل نشــود، این کشــتی کمــاکان در گل می ماند. تلاش 
کارگزاران طبقه زیرین و اجرائی این کشــتی هم در شــرایطی که با 
دیگــر طبقات آن هماهنگ شــوند، تنهــا در زمینه ای از مشــارکت 
عمومی مؤثر خواهد بود. تفکیک تلقی مقوله حمایت از کشاورزان 
و حمایت از توســعه کشــاورزی پایدار نیز از ضروریات راهبردهای 

حمایتی از این بخش است. 
پس از انقلاب و پس از تأسیس ستاد مردم نهاد جهاد سازندگی، 
تلقی حمایت از ســطح زندگی روستاییان و کشاورزان با برنامه ریزی 
برای توســعه کشــاورزی به دلیل فضای احساسی در هم آمیخت. 
گرچــه افزایش بــازده اقتصــادی کشــاورزی به بهبود معیشــت 
کشــاورزان می انجامد؛ اما این فرایند الزاما دوسویه نیست؛ بنابراین 
هرگونه برنامه ریزی برای بهبود ســطح زندگی تولیدکنندگان باید از 

طریق کمک به افزایش درآمد آنان صورت گیرد. 
امری که متأســفانه بــه  واســطه ماهیــت درازمدتش موجب 
نقدهای احساســی و شتاب زده رســانه ها و گاهی منابع پرسشگر و 

تزلزل در عزم مسئولان مربوطه می شود.

یادداشت

مشکلات اداره کشور  از  زبان روحانی

با توجه به مســائل و مشکلاتی که این روزها دولت با آن مواجه 
شده، مناسب به  نظر می رسد به چند نمونه از چالش هایی که آقای 
روحانــی در کتاب خاطرات خود به تفصیل به آنها پرداخته اســت، 

اشاره شود.
 روحانــی یکــی از منتقــدان رونــد «تصمیم گیری» بــا تعاریف 
موجــود اســت و ایــن نکتــه را یکــی از اصلی تریــن چالش های 
ســاختاری کشــورمان می داند. روند تصمیم گیــری تصمیم گیران یا 
همان «تصمیم ســازی»، در تفکر راهبردی ایشــان پایه ای اساســی 
دارد و می نویســند: «هرگاه گزارش دهی به مسئولان رده بالا به طور 
دقیــق انجام نشــده، این امر به چالش بزرگی در کشــور انجامیده» 
و به نمونه هایی در حوزه سیاســی در دهه های اخیر اشــاره می کند 
کــه بر اثر این چالش، «تصمیم گیری های مهمــی به تأخیر افتاده یا 
موجب ازدســت رفتن فرصت شده» است. روحانیِ درگیرِ معضلات 
جدی مدیریت مملکت در روزگاری که همه چیز تحت تأثیر وســایل 
ارتباط جمعی مــدرن و اینترنت و حضور بیش از ۳۰ میلیون جوان 
تحصیل کرده قرار دارد، در گذشــته های نه چندان دور، «عدم اعتماد 
و اطمینــان و بدبینی به غرب در مســائل بین المللی» را مشــکلی 
مضاعف برشــمرده و رفع نکردن این موانع را عامل تکرار چالش ها 
در آینده دانسته اند. انگار که همین روزها و دوران مسئولیت ریاست 
دولت را می دیده اند. روحانی که تا سال ۱۳۸۴، مسئولیت مذاکرات 
هســته ای ایران با غرب را بر عهده داشت و بعدها با حملات شدید 
رادیکال ها مواجه شد، می نویسد: «در ماجرای هسته ای هم مسائل 
داخلی، گزارش اطلاعات کارشناســی به صورت ناقص به مسئولان 
رده بالا و بی اعتمــادی به غرب و ســازمان های بین المللی همواره 
مشــکل آفرین بود» و بخشــی از مشــکلات در پرونده هســته ای را 
ناشــی از برداشت نادرست و ناقص مســئولان از مسائل حقوقی و 
سیاسی بین المللی می داند و برای این ادعا چند نمونه ارائه کرده و 
می نویسد: «آنها، یعنی مسئولان سازمان انرژی اتمی، فکر می کردند 
عدم اطلاع قبلی برنامه غنی سازی تا ۳/۵ درصد به آژانس، مسئله 

مهمی نیست و قصور رسمی محسوب نمی شود. 
طبیعی بود که مســئولان رده بالا هم در این گونه امور از جزئیات 
مســائل حقوقی کمتر اطلاع داشــته باشند». ایشــان که با آگاهی 
داوطلب ریاست جمهوری در دو دوره بوده و بر این کرسی تکیه زده ، 
جریان ها و گروه های سیاســی در ایــران را تأثیرگذار در تصمیم های 
سرنوشت ســاز می داند و در کتاب خود می نویســد: «گاهی شــاهد 
رقابت ناســالم گروه های سیاســی با یکدیگر از یک ســو و اقدامات 
نابه جای عده ای از سوی دیگر در کشور بوده و هستیم که می توانند 
حرف هــای نادرســت خود را با هیاهــو و جنجــال و تبلیغات یا به 
واســطه ارتباط با مقامات مختلف به کرسی بنشانند». روزنامه های 
مخالف و رسانه های همســو، همواره منتقد سیاست های هسته ای 
دوران مســئولیت روحانی و خاتمی بوده و خواهان خروج ایران از 
معاهده های بین المللی مرتبط با انرژی هسته ای، ازجمله ان پی تی 
و... در آن زمــان بوده انــد و به  صورتی دیگر که نیــازی به مرور آنها 
نیســت، این مخالفت هــا را ادامه می دهند (تیترهــای این روزهای 
روزنامــه کیهان همــراه با دولت آمریــکا، نمونه موجود اســتمرار 
این شــرایط اســت). ایشــان از پیچیده ترشدن مشــکلات مرتبط با 
مســائل داخلی یاد می کند و می نویسد: «تصمیم گیری مسئولان در 
مواردی که مســئله ای مرتبط با مســائل اجتماعــی داخلی و افکار 
عمومی باشــد، تا حدودی پیچیده می شود» و برای نمونه، ماجرای 
گروگان گیری در ســفارت آمریکا در ســال ۵۸ را یادآور می شــود و 
می نویســد: در مقطعی که مسئولان تصمیم داشتند آن را حل کنند، 
کســی جرئت نمی کرد پیش قدم شود و با این جهت گیری به چالش 

مسئولیت تصمیم گیری می پردازد. 
به عنوان مثال در مقوله «چالش مسئولیت تصمیم گیری» درباره 
بحران گروگان گیری می نویسد: «جوی در کشور حاکم شده بود مبنی 
بر اینکه تنها راه حل، تحویل شــاه به ایران برای محاکمه یا محاکمه 
گروگان ها در تهران است که در نهایت موضوع به تصمیم نمایندگان 
مردم در مجلس واگذار شد»؛ یا درباره پایان جنگ می نویسد: «درباره 
پایان جنگ نیز تصمیم گیری با چالش ها و مشکلات عدیده ای مواجه 
بود؛ تا جایی که شرایط به گونه ای شد که به ناچار رهبر خود مجبور به 
تصمیم گیری شدند» و می گوید قدرت تصمیم گیری برخی مسئولان 
در مســائل حساس و مهم، چنان محدود شده که کمتر کسی حاضر 
اســت مسئولیت ســنگین تصمیم گیری ملی را بر دوش بگیرد؛ زیرا 
می دانند بعدا عده ای بی مســئولیت شــیپور سرزنش و تهمت را به 

صدا درمی آورند. 
آقــای روحانی تأکیــد دارند کــه در «مقطع زمانــی کنونی هم 
کم و بیش شــاهد نمونه هایــی از چالش مســئولیت تصمیم گیری 
در کشــور هســتیم» و یادآور می شــوند (بهتر اینکه بگوییم یاد آور 
شــده اند) تمام کشــورهای بزرگ دنیا در شرایط حســاس، اقدام به 
تصمیم گیری هــای سرنوشت ســاز می کنند: «در این شــرایط، اغلب 
تصمیم گیرنــدگان و رهبــران سیاســی، مردم را قانــع می کنند یا از 
قدرت کنار می روند». درهرحال و با وضعیت فعلی، ایشــان در این 
شــرایط آگاهانه تکیه بر منصب ریاســت مملکت با همه اماواگر ها 
زده تا خــود را با وضعیتی مواجه کند که کشــورمان در این روزگار 
نیاز به تصمیم گیری های سرنوشت ســاز بسیاری، با همه ویژگی های 

برشمرده شده، در مقوله مدیریت کلان دارد. 
رئیــس قوه مجریه با توجه به ســوگندی که بــه آن متعهدند و 
انتظارات جامعه، هوشــیار و شــاهد و درعین حال ســاکت، آرام و 
امیدوار به آینده آیا به عنوان منتخب ملت با شایســتگی های نسبی 
که دارند، همان گونه که چالش های ساختاری را شناخته با بیش از 
۵۰ ماه تکیه بر مســند ریاست جمهوری و...، قادر است در این برهه 
گامی برای بهبود وضعیت و عبور از معضلاتی که در داخل، منطقه 
و جهان کنونی در پیش اســت و با شعار و برخورد احساسی مرتفع 

نمی شود، بردارد؟ 
آیــا قادر نــد تصمیم گیران را بــا راه حل های منطقی و مناســب 
قانع کننــد یا اینکه با کابینــه گرفتار روزمرگــی در چالش ها هضم 
خواهند شــد به صراحت باید اذعان کرد در این موقعیت حســاس 
یقینا مسیری بسیار پرســنگلاخ در پیش است که چگونگی معرفی 
وزیــر علــوم «با همــه نقش اساســی ایــن وزارتخانه در پیشــبرد 
امور علمی که اصلی ترین رمز پیشــرفت و تعالی کشــور به شــمار 
می رود»، در این میان قابل اغماض به نظر می رســد. توفیق ایشــان

 امید ملت است. 
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با وجود غیرقابل پیش بیني بــودن انتخاب ترامپ به عنوان 
گذشــته  انتخابات  در  جمهوري خواهــان  نهایــي  نامــزد 
احتمــال ضعیف  آمریــکا و همین طور  ریاســت جمهوري 
برنده شــدن او مقابل هیــلاري کلینتــون، واقعیت جهان 
امروز، حضــور او در کاخ ســفید و نشســتن روي صندلي 
ریاســت جمهوري اســت. مواضع اخیر او دربــاره برجام و 
ســخناني که در قبال ایران و ایرانیان بیان کرد، واکنش هاي 
بسیاري را برانگیخت. شرایط فعلي ایران و آمریکا را با علي 
خرم، دیپلمات باسابقه کشورمان و نماینده پیشین ایران در 

مقر اروپایي سازمان ملل، به بحث گذاشته ایم.

چرا ترامپ بعد از این اتفــاق، به رفتارهاي خارج از  �
عرف خود ادامه داد درحالي که پیش بیني این بود که او 
تحت تأثیر ســایر مراکز تصمیم گیري در ایالات متحده و 
البته قواعد ناگزیر یك رئیس جمهور، کمي تعدیل خواهد 

شد؟
ترامپ نه خودش فکر مي کرد که رئیس جمهور مي شود 
و نه جامعه آمریکا به این موضوع باور داشت، به همین دلیل 
ترامپ با دست باز هرچه را بر زبانش آمد، بیان کرد، چراکه 
به انتخابات هم به عنوان یك شــوي تبلیغاتي مي نگریست. 
شــعار هاي غیرقابل اجرا و عوامانه سر داد، اما بنا به دلایلي 
که جاي بحث آن نیســت، توانســت آراي الکترال بیشتري 
جذب کند. این شــرایط همچنان براي او به اتمام نرســیده 
و این از وی ژگي هاي ذاتي اوســت، همان طورکه در ایران هم 
ما موارد مشــابهي را داشته ایم که افراد ذاتا به حرکت هاي 

خاص و مردم فریبانه علاقه مند هستند.
چــرا دســتگاه هاي دیگــر در آمریــکا او را محدود  �

نکرده اند؟
چــرا در ماجراي ممنوعیت صدور ویــزا براي اتباع چند 
کشــور از جمله ایران، این اتفــاق رخ داد. صاحب نظران و 
مــردم آمریکا مي دانند اگر قرار باشــد مبناي منطقي تأمین 
امنیت و مقابله با تروریســم باشــد، هیچ یــک از اتباع این 
کشورها در عملیاتي تروریســتي علیه منافع آمریکا، اروپا و 
هیچ جاي دیگري شرکت نداشته اند؛ براي مثال ایراني ها نه 
در واقعه ۱۱ سپتامبر شــرکت داشتند و نه در هیچ عملیات 
تروریســتي دیگري و اگر قــرار بود مبنــاي ترامپ منطقي 
باشد، باید اتباع کشــورهایي مانند عربستان، پاکستان، مصر 
و افغانســتان را شامل مي شــد. چند قاضي فدرال هم این 
تصمیم را بلااثر کردند. ابتدا ســال گذشته یک قاضي فدرال 
حکم داد که دســتور وي درباره کســاني کــه وارد آمریکا 
شده اند، باطل شــود و گفت نمي توان آنها را بازداشت کرد 

یا بازگرداند و دستور رئیس جمهور تحت الشعاع قرار گرفت 
و کساني که این مشــکل را در نیویورک و نزدیک آن منطقه 
دارند نجــات پیدا کرده اند. قاضي دیگــري هم در ویرجینیا 
ایــن کار را کرد و فرمانــداران ایالت ها نیز موضع گیري هایي 
کرده اند، همین طــور نمایندگان مجلــس و فعالان حقوق 
بشري نیز حالا مقابل او ایستاده اند و نمي توان گفت امکان 
حمایت منطقي از چنین فردي وجود داشته باشد. به هر حال 
چه در آن موضوع و چه خروج از کنوانسیون هاي جهاني یا 
حملــه به برجام و فعالیت هاي منطقه اي ایران، او یك دره 
بزرگ مقابل آمریکا ایجاد کرده و به نظر مي رســد علاقه مند 
اســت این روند را ادامه دهد. رفتار ذاتي او بر مبناي تشتت، 
عدم آرامش و تخاصم استوار است و همین علتِ مخالفت 
مرکل، ماکرون و ترزا مي  با اوســت، درحالي که این کشورها 
معمولا متحد ذاتي آمریکا هســتند. ترامپ نوعي تشتت در 
داخــل آمریکا ایجــاد کرده و در خارج آمریــکا نیز ما چنین 
واکنش هایــي را مي بینیم. همان ابتــدا میخائیل گورباچف، 

رهبر شوروي سابق، گفت سال ۲۰۱۷ سالي است که ترامپ 
با سیاست هاي خودش جهان را به لبه پرتگاه جنگ مي برد. 
فراموش نکنیم ترامپ در ســال اول ریاست جمهوري خود 
قــرار دارد و بــه نظر من مقاومت ها علیه او هر روز بیشــتر 
مي شــود. او درحال حاضر پایین ترین محبوبیت را در ســال 
اول ریاست  جمهوري به نسبت سایر رؤساي جمهور داشته 

یا بالاي ۶۰ درصد شــرکت کنندگان در نظرسنجي سي ان ان 
گفته  اند مخالف خروج آمریکا از برجام هستند. سیاست هاي 
اجرائــي ترامپ مخالفت ها را تشــدید مي کنــد. ترامپ دو 
راه بیشــتر ندارد؛ یا مجبور اســت از سیاست هاي توخالي و 
گنده گویانه دســت بردارد و بــه رئیس جمهوري معمولي 
و عادي تبدیل شــود یا اینکه اســتیضاح و عدم  کفایت وي 
از سوی ســنا پیش برده خواهد شــد. به هرحال آمریکا یک 
کشور عادي نیســت و باید از پایه هاي حفظ ثبات در جهان 
باشــد. آن قدر نقش آمریکا در جهان زیاد است که یک فرد 
نامعمول نباید بر آن کشــور حکومت کند. حاکمیت چنین 
فردي در یک کشــور جهان ســومي ممکن است به خود و 
کشــورهاي منطقه آســیب بزند، اما در آمریکا ممکن است 
به کل جهان آســیب بزند و این چیزي نیست که کل جهان 

بتواند آن را تحمل کند.
روســیه همچنان به ترامپ امیدوار است؟ آیا ممکن  �

است این امیدواري باعث عبور از ایران شود؟
روســیه در سیاســت خارجي، شــرایط خــاص خود را 
دارد. وضعیــت ترامپ با توجه بــه اتهاماتي که به دختر و 
داماد او در زمینه رابطه با روســیه زده شده، براي برقراري 
رابطه مطلوب با روســیه دچار مشــکل شــده است. البته 
روس ها هنــوز امید خود را از دســت نداده اند. آنان مرتب 
تذکــر مي دهند که با وجود اینکه ما به دنبال بهبود روابط با 
آمریکا هســتیم، با آمریکا اختلافــات جدي داریم که آنها را 
کنار نمي گذاریم. روسیه آن قدر عاقل است که بداند ترامپ 
با نفهمیدن پیش مي رود و منافع حیاتي آمریکا، روســیه و 
چین در یک طرف قابل جمع  شــدن نیســتند. ممکن است 
به طور مقطعي همدیگــر را تحمل کنند ولي در مقابل هم 

قرار خواهند گرفت. 
چیني ها چطور؟ �

چیني ها چون از ایده کنفوسیوس پیروي مي کنند، عاقل 
و ســنجیده عمل مي کنند و واکنشي نشان نداده اند، اما کار 
خودشــان را انجام مي دهند و با وجود هیاهویي که ترامپ 
به راه انداخته اســت، چیني ها واکنش تندي از خود نشان 

نداده اند. ترامپ همه اعم از اروپا، آسیا و کشورهاي اسلامي 
را برانگیخته است. 

در ایران، افرادي که گمــان می کردند ترامپ بهتر از  �

کلینتون است، امروز در شــرایط دشواري قرار گرفته  اند 
البته همچنان مي گویند دموکرات ها نیز به فشــارهایي از 
نوع دیگر بر ایران، مشــهور هستند. به نظر شما با پدیده 

ترامپ چگونه باید مواجه شد؟
حامیان ایراني ترامپ باید مي دانســتند چرا بســیاري از 
کارشناســان همان زمان، کلینتون را براي ایران، مناســب تر 

مي دانســتند. ترامــپ در ابتــداي راه اســت و مي بینید هر 
روز چالــش تازه اي براي کشــورمان ایجاد مي کنــد. او اگر 
سیاست هاي خود را ادامه دهد، وضعیت بسیار خصمانه اي 
به وجود خواهد آمد. بنابراین کســاني کــه از پیروزي او در 
ایران شــادي مي کردند باید امروز را مي دیدند. در حالي که 
اگر کلینتون بر ســر کار آمده بــود، تنها کاري که مي کرد این 
بود که در مورد حقوق بشــر سرســخت تر از اوباما برخورد 
مي کرد اما در ســایر موارد مانند او بــود. ترامپ همان اول 
دســتور داد که پایتخت در فلسطین اشــغالي از تل آویو به 
بیت المقدس شرقي برود و این، سیاست  جمهوري اسلامي 
دراین خصوص از روز اول انقلاب تا امروز را به چالش جدي 
کشــید. با توجه به فضایي کــه او براي خود و آمریکا داخل 
و خارج ایجاد کــرده و در حال ایجــاد باتلاق هاي جدیدي 
پیش پاي خود اســت، بهترین راهبرد ایــران، عدم مواجهه 
مستقیم با اوست. الگوي چیني ها در این مورد، ظاهرا بهتر 
جواب داده است که ما کار خودمان را به نحو احسن انجام 
داده و مطمئن باشــیم که هم در داخل آمریکا و هم اروپا، 
روسیه و چین به حســاب ترامپ خواهند رسید. هماهنگي 
در اتخاذ مواضع یکســان و شنیده شــدن یك صدا از ایران، 

داراي اهمیت بسیار زیادي است.
درباره برجــام فکر مي کنید ترامپ مي تواند مســئله  �

خاصي براي ایران ایجاد کند؟
ســخنان اخیر ترامپ نشــان داد که نه تنها او بلکه هیچ 
کشــور دیگري هم به تنهایي توان خــروج از برجام را ندارد 
به دلیل اینکه پایه این توافق حقوقي اســت و یک معاهده 
چندجانبه حقوقي چنین نیســت که هرکســي بنابر سلیقه 
بتواند از آن خارج شــود. ترامپ هم متوجه این مسئله شد 
و دو ماهي براي خروج از آن ســروصدا راه انداخته بود، اما 
حتي نتوانســت عدم پایبندي ایران را اعلام کند. پیش ازاین 
بارها گفتــه بودم ترامــپ نه تنها توان خــروج از برجام را 
نــدارد، بلکه حتــي نمي تواند عدم پایبندي ایــران را اعلام 
کند زیرا اظهارنظر دراین بــاره برعهده رئیس جمهور آمریکا 
نیســت بلکه آژانس بین المللي انرژي اتمي اســت که باید 

دراین باره اظهارنظر کند. ترامپ در سخنراني دو هفته خود 
فقــط توهین کرد و به هیاهوي تبلیغاتي پرداخت و فرهنگ 
مخصوص خود را مطرح ساخت. به عبارتي دیگر ترامپ در 
این برنامه ســخنراني بیش از گذشــته خود را مفتضح کرد 
و جهان پس  از این ســخنراني پشت ســر ایران یکپارچه تر 
شــدند و این هم به لطف بي عقلي دونالــد ترامپ محقق 
شد. هیچ وقت چنین نبوده که رؤســاي فرانسه، انگلیس و 
آلمان بیانیه مشــترک در حمایت از ایران صادر کنند. وزراي 
دولت ترامپ به او گفته اند که این مســئله باعث منزوي و 
بي اعتمادشــدن بیشتر آمریکا مي شــود. به همین دلیل وزیر 
خارجه، وزیر دفاع و مشاور امنیت ملي کاخ سفید در آمریکا 
با کار ترامپ مخالف بودند و حتي مشاور امنیت کاخ سفید 
به پایبندي ایران نســبت به برجام تأکیــد کرده بود؛ بنابراین 
ترامپ دســت  به  کاري زده اســت که صرفا لابي اســرائیل 
و عربســتان از آن خشــنود شــده اند، به  عبارتــي  دیگر این 
حرکت را باید در مســیر رفتارهاي نسنجیده گذشته او تعبیر 

کــرد. او تلاش مي کند تا خــود را در صحنه خارجي موفق 
معرفي کند و علامت موفقیت کشــتي کج کار هم این است 
که مرتبا دســت بــه زورگویي و قلدري زند. بــه هر حال او 
توپ را در زمین کنگره انداخته و کنگره هم مي داند شــگرد 
رئیس جمهور آمریکا چیســت، بنابراین روي آن کار خواهد 
کرد ولــي اروپایي ها بر کنگــره تأثیرگذار هســتند؛ بنابراین 

پیش بیني مي کنم کار به شکل معقول خود برخواهد گشت 
و کنگره هم مانع اجراي برجام نخواهد شــد و این احتمال 
وجود دارد که در زمینه تروریســت، موشکي یا حقوق بشر 
موضوعاتــي را به تصویب برســانند. حتي درباره برخورد با 
سپاه پاســداران، هیاهوي تبلیغاتي زیادي درباره قرارگرفتن 
آن در فهرســت گروه هاي تروریســتي انجام داده شد ولي 
مطرح کرده بودم که از نظر حقوق بین الملل هیچ کشوري 
نمي تواند نیروهاي مســلح یک کشور دیگر را به عنوان گروه 
تروریســتي شناسایي کند. به هر حال هوشــیاري ما در این 
شــرایط، بسیار ضروري است. ضمنا نزدیکي به اروپا البته با 
حفظ ملاحظات، مي تواند کارگشــا باشد. حقیقت این است 
که امروز سایر قدرت هاي جهاني به این نتیجه رسیده  اند که 
باید از ترامــپ عبور کرده و خود هدایت را بر عهده بگیرند. 
جدال هاي لفظي خطرناکي که بر ســر موضوع هســته اي 
کره شــمالي از سوي ترامپ صورت گرفت، حجت را بر اروپا 
تمام کرد تا به قول خانم هلگا اشمید، یک بحران هسته اي 
بــراي کره زمین خیلي زیاد اســت و نباید دســت ترامپ را 
بازگذاشــت تا بحران دومي را به وجــود آورد. ناکامي هاي 
ترامپ در داخل آمریکا هم دولتمردان و رهبران دموکرات و 
جمهوري خواه را نگران کرد؛ به  ترتیبي که جان مک کین به 
صف موافقان حفظ برجام پیوست و هیلاري کلینتون اظهار 
کرد رفتار ترامپ باعث احمق جلوه دادن آمریکا مي شــود و 
درحالي که شواهد حاکي از پایبندي ایران به توافق هسته اي 

است، خروج از برجام خطرناک است. 
چنانچه طبق طرح ترامــپ، کنگره نمایندگان آمریکا در 
ایــن ٦۰ روز تحریمي علیه ایران تصویب نکند، خودش وارد 
صحنه شده و با خروج از برجام، تحریم هایي را به تصویب 
خواهد رســاند؛ حتــي اگر ترامپ بتواند ایــن آخرین آرزوي 
خــود را برآورده کنــد، آمریکاي منزوي قــادر نخواهد بود 
قانون داخلي خود را بر اروپایي ها و دیگراني مانند روســیه 
و چیــن، تحمیل کند؛ زیرا از قبل، ترامپ و طرح هایش را رد 
کرده اند. به علاوه، مؤثربودن تحریم ها در گرو قطع نامه هاي 
شوراي امنیت سازمان ملل متحد است که در فضاي حاضر 
هیچ شانســي براي تصویب ندارد.  جمهوري اسلامي ایران 
باید موقعیت ممتاز خود را به خوبي تشخیص دهد و بداند 
رمز موفقیت در ادامه پایبندي ایران به تعهداتش در برجام 
اســت که اجماعي جهاني را پشــت  ســر خود ایجاد کرده 
است. همان طور که گفتم براي حفظ این اجماع، باید بسیار 
تلاش کنیم و روابط خود را علاوه بر روســیه و چین با اروپا 
بســیار گســترش دهیم و اجازه ندهیم یکي از اعضاي گروه 

۱+٥ و ازجمله بریتانیا، از این اجماع خارج شود.

به زودي وزیر نیروي جدید برگزیده مي شــود و ناچار است با پنج 
چالــش بنیادین دســت وپنجه نرم کند. نخســتین گام براي غلبه بر 
هر چالش، شــناخت و به رسمیت شناختن آن چالش است. مشکل 
آب، مشــابه همه مشــکلات دیگر، به این دلیل حل نشده است که 
پرسش درست نکرده ایم. وقتي چالش ها را شناختیم و پرسش هاي 
یدرست کردیم، پاسخ هاي درســت نمایان خواهند شد. پاسخ هایي 
که در چارچوب رویکردي مشارکتي، بین رشته اي، انتقادي، انطباقي 
و پیچیده ارائه خواهند شــد. ایران کشــوري کم آب است و از این رو، 
هزاران سال است که مردمانش براي زندگي در آن، ناگزیر به مدیریت 
آب هستند. با برآمدن دولت مدرن، در فرایندي که با تصویب قانون 
قنوات در سال ۱۳۰۹ آغاز و با قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ 
تکمیل شــد، مدیریت آب که براي قرن ها، بر اساس سنت هایي کهن 
و ابداعاتي تیزهوشــانه، با مشارکت ذي نفعان محلي و بهره برداران 
آب، صورت مي گرفت، به دولت محول شد. مجموعه گزارش هایي 
که از وضعیت منابع آب ایران منتشر مي شود، نشان مي دهد که این 
مدیریت کارآمد و بهینه نبوده اســت. به عنوان مشتي نمونه خروار، 
تا سال ۱۳۹۲، بیش از ۱۱۰ میلیارد مترمکعب از آبخوان هاي آبرفتي 
کشــور اضافه برداشت شــده اســت که تأثیر خود را در شورشدن و 
خشک شــدن چاه ها و پایین رفتن سطح آب هاي زیرزمیني نشان داده 
اســت و حتي برخي دشــت هاي ایران را رکورددار جهاني نشست 

زمین کرده است.
در پاســخ به دعوت دکتر اردکانیان، گزینه پیشنهادي وزارت نیرو، 
مبني بر نگاهي منتقدانه و منصفانه به گذشته مدیریت آب در ایران، 
بر آن هســتیم تا به این پرسش پاسخ دهیم که دولت براي مدیریت 
آب، به ویژه در کاربري هاي کشــاورزي و صنعتي، با چه چالش هاي 
بنیادیني مواجه بوده اســت که تاکنون راهکار مناسبي براي غلبه بر 

آنها نیافته است.
چالش اعتماد

به دلایل اجتماعي و فرهنگي بنیان اعتماد اجتماعي بین دولت- 
ملت و میان خود مردم تا حدودی سســت شده است. مي دانیم که 
رابطه اي معکــوس میان کنترل هاي رســمي و اعتماد وجود دارد. 
به این معني که ممکن اســت ســازوکارهاي کنترل رسمي و بیش 
از حد محدودکننده، به این احســاس در افراد منجر شــوند که آنها 
مورد اعتماد نیستند. در حوزه  آب، اصرار دولت بر اعمال کنترل هاي 
رســمي، در کنار اجرا نشــدن قوانین موجود یا اجراي ناعادلانه آنها، 
نبــود اطلاعات شــفاف درباره میزان تغذیه و برداشــت هر آبخوان 
و جلب نکــردن مشــارکت ذي نفعان در فراینــد مدیریت منابع آب، 
موجب تشــدید چالــش بی اعتمادی بهره بــرداران منابــع آب به 
تصمیم گیران و به یکدیگر شده که باعث شده است به جاي تشریک 
مســاعي براي مدیریت منابع مشترک، شــاهد رقابت براي برداشت 
ســریع تر و بیشــتر از آنها باشــیم. در قرن اخیر و به ویــژه در دولت 
اخیر، مدیران و کارشناســان دولتي بسیاري تلاش کرده اند وضعیت 
مدیریت آب کشور را سامان بخشــند؛ اما متأسفانه همه تلاش هاي 
اغلب صادقانه مدیران و کارشناســان دولتي، از ســوي بهره برداران 
آب کشــور، به گونه اي دیگر تفسیر شــده و به جاي جلب مشارکت، 
تقابل آشکار و نهان آنها را در پي داشته است. برعکس باور موجود 
در ســاختار مدیریت آب کشور، بهره برداران، تصور واقعي و عیني از 
وضعیت منابع آب دارند. آنها سالانه و حتي روزانه، با تغییر آبدهي 
و کیفیــت آب خود مواجه هســتند و مثلا هر چنــد وقت، متحمل 
هزینه هاي گزاف کف شکني یا تغییر محل چاه خود مي شوند؛ تغییر 
کیفیت آب، بازده محصول شــان را به شــدت تغییر مي دهد؛ باعث 
ایجاد رد نمک و مسدودشــدن لوله هاي آب رســاني و آبیاري مزارع 
مي شــود و کیفیت خاک را عوض مي کند. کاهش آبدهي، به شــدت 
کیفیت و کمیــت محصول را کاهش مي دهــد و حتي در چاه هاي 
اشــتراکي، اغلب بحران اجتماعي ایجاد مي کند. به تعبیري، هرچند 
نزد کشاورزان، مهم ترین عامل براي تصمیم گیري درباره نوع کشت، 
درآمــد فروش محصول و اطمینان از حصول درآمد اســت؛ اما آب 
مهم تریــن دغدغه جــاري در زندگي همه آنهاســت. با وجود این به 
دلیل بي اعتمادي، این درک عمیق نه تنها به عمل مؤثري در راستاي 

کاهش حجم برداشــت آب منتهي نمي شود؛ بلکه عموما منجر به 
رقابت در برداشــت آب مي شود. همان کشــاورزي که نگران آینده 
زمین و کشت وکار خود و فرزندانش بر اثر بي آبي است، در پاسخ به 
این سؤال که «چرا کمتر برداشــت نمي کني؟»، بسیار راحت جواب 
مي دهد: «کمتر برداشت کنم که چه بشود؟ آب را با لوله ببرند شهر؟ 
یا بفروشــند به فلان کارخانه؟ چرا من باید بها بپردازم تا آنها ســود 
ببرند؟». تکرار کلمه «آنها» اشــاره به طیف وسیعي از ذي مدخلان 
در تأمیــن، برداشــت و حفاظت از منابع آب دارد. از ســازمان آب و 
مأمورانش گرفته تا همسایه کنار دستي. متأسفانه ادبیات مرسوم در 
مدیریت آب کشــور، مبني بر اعلام اخبار درباره لزوم کاهش ســهم 
آب کشــاورزي و نظایر آن، به شدت به این بي اعتمادي دامن مي زند. 
«مي خواهند ســهم ما را کم کنند تا بتوانند به صنعت و شــهر آب 
بفروشــند». بخش دیگري از این پازل نیــز بي اعتمادي مدیران آب 
به بهره برداران اســت؛ مدیر دســتگاه اجرائي، کشــاورزان را مقصر 
اصلي وضعیت فعلي مي داند و گفتمان مشــارکت آنها در مدیریت 
را در راســتاي سنگ اندازي در مدیریت و زیاده خواهي تعبیر مي کند. 
شاید لازم باشــد در برخي مناطق، بي اعتمادي مدیران دستگاه هاي 
مختلف اجرائي را نیز به این مسئله افزود. حوادثي از قبیل شکستن 
خــط لوله انتقال آب اصفهان به یــزد، درگیري هاي متعدد و اغلب 
خشــن بر سر بستن چاه هاي غیرمجاز و گزارش هاي متعدد از تقلب 
در کنتورهاي حجمي آب کشــاورزي و صنعتي نشــان مي دهد که 
طرفین، دلایل نســبتا موجهي برای بی اعتمادی بــه یکدیگر دارند. 
بــراي علت ایــن بي اعتمادي هــا در نقاط مختلف کشــور مي توان 
مســائل مختلف را برشــمرد: تخلف ها، اجراي پروژه هاي عمراني 
نابجا، بدقولي هــا و... اما نتیجه این بي اعتمادي (تقریبا) در همه جا 
یکسان است. واقعیت هاي یکســان از زوایاي دید متفاوتي مشاهده 

و با ذهنیت هاي متفاوت تفســیر مي شــوند و کمتر زبان مشترکي را 
مي توان یافت که بتواند به نزدیک شــدن این دیدگاه ها کمک کند. در 
نتیجــه، هر حرکتي براي اصلاح وضعیت منابع آب در دشــت هاي 

کشور، به بدبینانه ترین شکل ممکن تفسیر مي شود.
چالش مسئولیت

همان گونه کــه در گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس شــوراي 
اســلامي آمــده اســت، «دولت مردان کشــورهاي درحال توســعه 
بــر این اعتقادنــد که مدیریــت و برنامه ریــزي منابع آبي بخشــي 
از مســئولیت هاي اصلــي دولت هاســت. این طرز تفکر بــا دیدگاه 
بین المللــي که دولت را به عنوان یک تســهیل کننده و تنظیم کننده 

پروژه ها مي بیند و نه مجري طرح، تناقض دارد».
به عــلاوه، بین وظایفي کــه در قانون بــراي وزارت نیرو تعریف 
شــده و اختیاراتش در اجراي آنها تناسبي برقرار نیست. وزارت نیرو 
بــراي اجراي وظایف قانوني خود در حراســت از منابع آب محتاج 
جلب حمایت همه حاکمیت اســت. تجربه ۳۵ســالي که از قانون 
توزیع عادلانه آب گذشــته اســت، نشــان مي دهد ایجاد هماهنگي 

بیــن ارکان مختلف مدیریت، براي اجراي ایــن وظایف، اجراي آنها 
را مشــروط به محال کرده  است. ممکن اســت در منطقه خاص و 
براي دوره اي خاص این هماهنگي ایجاد شود؛ اما ایجاد هماهنگي 
در همه کشــور و براي همیشــه، طبق تجربه امکان پذیر نیست. به 
عنوان نمونه مي توان به آمار دشت رفسنجان اشاره کرد. این دشت 
در ســال ۱۳۵۳ بــا کمتــر از ۵۰۰ حلقه چاه عمیــق و نیمه عمیق، 
به دلیل اضافه برداشت ســالانه ۹۸ میلیون مترمکعب از سفره هاي 
آب زیرزمینــي، ممنوعه اعلام شــد. بــا وجود این، در ســال ۱۳۸۲ 
بالغ بــر ۱۳۸۰ حلقه چاه مجاز در این دشــت در حال بهره برداري 
بوده اند. یعنــي دولت توانایــي عملي اجراي مشــهودترین قانون 
و جلوگیري از حفر چاه جدید را نداشــته اســت و بــه طریق اولي، 
نتوانســته با انواع اضافه برداشــت چاه هاي مجــاز و حفر چاه هاي 

غیرمجاز برخورد کند. 
دیگر ذي نفعان، مخصوصا بهره برداران آب، احســاس مي کنند 
همه مســئولیت مدیریت برداشــت آب، به تنهایــي، بر عهده دولت 
است و در فرایند مدیریت منابع آب مسئولیتي براي خود قائل نبوده، 
حتي در آن کارشکني مي کنند و این در حالي است که بیشترین منافع 
از اجراي طرح، در بلندمدت، به ایشان تعلق دارد. این عدم تناسب، 
در عمــل، هر طرح کارآمــدي را زمین گیر خواهد ســاخت. در نگاه 
مدیریت کلان آب در کشــور، بهره برداران به آموزش نیاز دارند، باید 
در قالب تشکل، اجتماعي شوند، باید با گروه هاي گشت و بازرسي و 
کنتور مجهز به ســامانه مخابراتي به دقت و هر لحظه کنترل شوند 

و... قاعدتا در این نگاه، همه بار مســئولیت حفاظت از منابع آب بر 
عهده مدیریت منابع آب اســت -وظیفه اي که تاکنون نتوانســته از 
عهده انجام آن برآید– و طبیعتا، بهره بردار از هرگونه مسئولیتي مبرا 
اســت. در این نگاه، عده اي معدود از کارشناســان و مدیران دولت، 
مســئولیت آب را در کشــور عهده دار مي شــوند و چند مدیر (فرضا 
متخصص)، به اشتباه، نمایندگان انحصاري کل مدیریت شمرده شده 
و ســایر افراد درگیر با مســئله را به انزوا مي کشانند. به عنوان مثال، 
مطالعه  اتاق بازرگاني ایران درباره وضعیت کنتورهاي هوشمند آب 
و برق نصب شده در دشــت هاي ارسنجان و اسفراین نشان مي دهد 
نصب این کنتورها، باوجود موفقیت اولیه، به دلیل عدم بهره برداري 
مناسب و از آن مهم تر، عدم آموزش کشاورزان، در میان مدت، کارآمد 
نبوده اســت. مقایسه این مشاهدات با بررسي شرکت آب منطقه اي 
بوشــهر که هم زمان با بهره برداري اولیه از کنتورهاي هوشمند آب 
و برق نصب شده در دشتســتان انجام شده بود، نشان مي دهد ابزار 
اندازه گیري، تا وقتي که مورد بازرســي منظم قرار مي گیرد، خوب و 
کارآمد است. مشکل از جایي آغاز مي شود که دولت نتوانسته است 
سامانه دائمي براي بهره برداري از ابزارهاي اندازه گیري ایجاد کند و 
کشــاورزان نیز نه تنها در بهره برداري مشارکت نکرده اند، بلکه حتي 
رقیب محســوب شده اند. عدم  مشارکت کشــاورزان در بهره برداري 
از ابزار نصب شــده موجب مي شــود نه کنتور هوشمند آب و برق و 
نه هیچ ابزار فناورانه دیگري نتواند مســئله آب را حل کند. تجارب 
مشــابهي از نصب و بهره برداري از کنتورهــاي حجمي معمولي و 

هوشــمند در کشــورهاي دیگر از قبیل اردن و چین نشــان مي دهد 
با وجود کیفیت بالاي تجهیزات نصب شــده و وجود سامانه متمرکز 
دولتي براي تعمیر و نگهــداري از تجهیزات اندازه گیري، عمر مفید 
کنتورهاي مکانیکي و الکترومغناطیســي نصب شــده بین دو تا سه 
سال بوده اســت. بنابراین، ابزارها تنها هنگامي مؤثر واقع مي شوند 
که بهره بردار دشــمن تلقي نشــود، بهره بردار بتواند به ابزار اعتماد 
کنــد و در فرایند بهره برداري از ابزار فعالانه مشــارکت کند. تجربه  
مشــابهي درباره استفاده کشــاورزان از وام ها و کمک هاي بلاعوض 
دولت به ســامانه هاي مدرن کشــاورزي وجــود دارد. مي دانیم که 
تردیدهاي جدي درباره اثربخشي اصلاح بهره وري آبیاري بر کاهش 
مصــرف آب وجود دارد؛ اما حتي اگر هم بــه توصیه فائو و تکمیل 
چرخه مدیریت آب با اســتفاده توأمان از کنترل حجم برداشت آب 
و اصلاح ســامانه آبیاري عمل کنیم، کشــاورزان در نبود یارانه هاي 
جدي دولتي، از اصلاح ســامانه هاي آبیاري خود استقبال نمي کنند. 
در شــرایط فعلي، با وجود اینکه کشاورز مي توانسته با مدرن سازي 
آبیاري، نســبت به بهینه ســازي بهره وري آبیاري اقدام کند و حتي، 
به صورت غیرقانوني، ســطح زیر کشــت و در نتیجه درآمد خود را 
افزایــش دهد، عملا تنها هنگامــي به تغییر ســامانه آبیاري اقدام 
کرده که به کمک هاي بلاعوض و وام هاي دولتي دسترســي داشته 
اســت. یعني وجود امکان بالقوه اســتفاده از وام و کمک بلاعوض 
دولتي موجب شــده اســت کشــاورز در نبود آنها دســت به تغییر 
ســامانه آبیاري خود نزنــد. مطالعات مختلف نشــان مي دهند که 

اصلاح ســامانه آبیــاري، به خودي خود، اقدامي اقتصادي اســت؛ 
امــا دولت مســئولیت تأمین مالي آن را پذیرفته اســت و در نتیجه، 
کشاورز در نبود تأمین مالي دولت، گامي براي اصلاح سامانه آبیاري 
برنمــي دارد. در شــرایطي که هیچ یک از بهره برداران، عملا، ســهم 
و مســئولیتي در قبال وضعیت آب دشــت نمي پذیرند و طبیعتا بنا 
بر منافع خود، به دنبال حداکثرکردن ســهم آب خود هستند، ایجاد 

تعادل پایدار در دشت بسیار دشوار است.
چالش متقاضیان جدید آب

به دلیل نیاز کشــور به توسعه، همیشه تقاضا براي مصارف جدید 
آب ایجاد مي شــود. در ایران نیز مانند اغلب نقاط جهان، سیاســت، 
به عنوان یک چالش در راه مدیریت علمي آب گزارش شده است؛ اما 
واقعیت آن اســت که فشار سیاسي و اجتماعي، نتیجه وجود یک نیاز 
واقعي به آب براي دســتیابي به اهداف توسعه اي است. تقاضا براي 
مصارف جدید آب با فشــار سیاسي و اجتماعي به وزارت نیرو نمایان 
مي شــود و وزارت نیرو عملا مجبور مي شــود یــا از طریق طرح هاي 
ســازه اي یــا از طریق چشم بســتن بــر اضافه برداشــت از منابع آبي 
موجود (در قالب حفر چاه هاي غیرمجاز، اضافه برداشت از چاه هاي 
مجــاز و...)، با این تقاضاها کنار بیاید. به دلیل ســاختار دولت و نحوه 
بودجه ریزي در کشــور، تمایل به اجراي پروژه هاي بزرگ و ملي بسیار 
بیشتر از مدیریت تقاضا و بهره برداري است. وجود کلمه «آب جدید» 
در ادبیات کارشناسان این حوزه، براي آبي که سازه هاي آبي مي توانند 
مدیریت کنند، نشــان دهنده پاسخي است که تاکنون به این چالش در 

کشور داده شده اســت. مفهوم این کلمه حتي به آب تصفیه شده در 
ســامانه هاي آب و فاضلاب نیز گسترش یافته، درحالي که این سازه ها 
فقط آب را از حقابه بران قبلي (شــامل محیط زیست و سفره هاي آب 
زیرزمیني) مي گیرند و در اختیار بهره برداران جدید قرار مي دهند. اکثر 
شــهرهاي کشور درحال توسعه هســتند و براي توسعه به شغل هاي 
جدید نیاز دارند که تأمین بخش درخورتوجهي از آن بر عهده صنایع 
است و توسعه شهر و صنایع به آب نیاز دارد. جواب ها معمولا ساده 
و یکســان هستند؛ ســدي در فاصله دور یا نزدیک باید احداث شود تا 
بتوان آب را به شــهر منتقل کرد. تاکنون، کلمه «آب جدید» محملي 
شده است که فشــاري بیش ازحد را هم به منابع آبي کشور و هم به 
مدیران آب کشــور وارد کرده است. فشــاري آن قدر شدید که حتي از 
آن به عنوان «مافیاي آب» تعبیر شده است. از سوي دیگر، حتي اگر با 
اشباع کشور از سازه هاي آبي، وزارت نیرو بخواهد از خلق «آب جدید» 
دست بردارد، به نظر مي رســد در درازمدت، قادر نخواهد بود مقابل 
فشــار بالاي سیاســي و اجتماعي متقاضیان جدید مقاومت کند و بر 
حراســت از منابع آبي موجود، آن گونه که بایسته است، پاي بفشارد. 
جالب اینکه معمــولا پیش از اجراي طرح هــاي خلق «آب جدید»، 
«آب جدید» موهومي، به کاربران واقعي تخصیص داده شــده  است؛ 
براي مثال درحالي که تراز آبي حوضه آبریز زاینده رود، به خودي خود، 
منفي است، آب جدیدي که هنوز از سرشاخه هاي کارون به زاینده رود 
منتقل نشــده، به یزد، کاشان و کرمان رســیده است. این چرخه، یک 
حلقــه باطل اســت و همه تجارب نشــان مي دهند بــدون مدیریت 
مصــرف و فقط با تأمین «آب جدید» مســئله کمبود آب حل نخواهد 
شــد. شــاید مهم ترین موضوعي که بایــد نه تنها به مــردم، بلکه به 
مســئولان سیاسي و حتي کارشناسان حوزه آب آموزش داد این است 

که گرچه به آب واقعي نیاز است؛ هیچ آب جدیدي وجود ندارد.

چالش ورشکستگي آبي
هم اکنون بســیاري از دشــت هاي کشــور از نظر آبي ورشکسته 
هســتند؛ یعني مجموع حقابه تخصیص یافته و تعهدشده از سوي 
دولــت، از مجمــوع ظرفیت آب قابل برنامه ریزي دشــت، بیشــتر 
شــود. توســعه، به آب جدید نیــاز دارد و دولت به عنوان مســئول 
نهایي برآوردن این نیاز، عملا ناچار شــده است آب جدید را با انواع 
طرح هاي ســازه اي تأمین کند یا هرجا امکان تأمین آب کافي وجود 
نداشته است، با چشم بســتن بر اضافه برداشت ها، آب موجود را به 
بهره برداران متعدد تخصیص بدهد. از ســوي دیگــر، تغییر اقلیم، 
افزایش دما و تبخیر، کاهش بــارش و تغییر رژیم بارش نیز موجب 
شده مجموعه آب قابل برنامه ریزي کمتر از گذشته باشد و در نتیجه، 
باز هم تخصیص ها و تعهدات دولت از موجودي آب دشت ها بیشتر 
شده است؛ درحالي که مشکل اضافه برداشت را مي توان به اقدامات 
غیرقانوني تعدادي از شــهروندان منتسب کرد و مدعي شد با عمل 
به مُر قانون، امکان کنترل اضافه برداشــت متصور اســت، مشــکل 
ورشکســتگي آبي، اگر نتیجه تغییر اقلیم نباشــد، نتیجه اســتفاده 

مقامات مســئول از اختیارات قانوني است، بنابراین در اغلب موارد، 
اصــلا جرمي روي نداده اســت که با آن برخورد قانوني شــود. اگر 
حل وفصل اضافه برداشت غیرقانوني، محتاج اراده سیاسي، اجرائي 
و قضائي اســت، اصلاح ورشکستگي آبي قانوني، محتاج عزم ملي 
و اصلاح نظام حقوقي هم هســت. در بازه زماني ۴۵ساله اي که از 
اعلام اولین دشــت ممنوعه ایران گذشــته، تعداد چاه هاي مجاز در 
کشــور بیش از ۱۰ برابر شده است. وضعیت مشابهي نیز در آب هاي 
ســطحي برقرار اســت؛ براي مثــال درحالي که جمــع حقابه ها و 
تخصیص هــاي آب در حوضه آبریز زاینده رود دوهزارو ۵۶۸ میلیون 
مترمکعب اســت، جمع منابع آب در این حوضه (با احتساب همه 
طرح هاي انتقــال آب) فقط هزارو ۹۹۲ میلیون مترمکعب اســت؛ 
یعني اگر همه مصرف کنندگان نیز دقیقا به تخصیص و حقابه خود 
متعهد بمانند، همچنان ۵۷۶ میلیــون مترمکعب اضافه تخصیص 
داریم. مثال هاي مشابهي از ورشکستگي آبي، در منابع آب سطحي 
و زیرزمیني، در دشت هاي مختلف کشور، از قبیل جهرم و رفسنجان 
مي  توان دید. مســتقل از اینکه ورشکستگي آبي، زاییده تغییر اقلیم 
یا اقدامات انســاني باشــد، لازم اســت راهکاري براي تســویه آن 
اندیشــیده شــود. فعلا دولت عملا کار را به طبیعت ســپرده است. 
در دشــتي که از نظر آبي ورشکسته است (و احتمالا اضافه برداشت 
هم دارد)، چاه ها، به انتخاب طبیعت، یک به یک خشــک مي شــوند 
و دولــت، تلویحــا و در اغلب مــوارد تعمدا، با صادرنشــدن مجوز 
کف شــکني و جابه جایي، این انتخاب طبیعت را رسمیت مي بخشد. 
دســتورالعمل هاي داخلي وزارت نیرو هم مي گویند هر پروانه، باید 
به میانگین برداشــت پنج سال آخر اصلاح شــود؛ یعني اگر چاهي 
به وسیله طبیعت کم آب شده است، پروانه آن هم کم مي شود و الي 
آخر. به طور مشابه، در آب هاي سطحي نیز نزدیک ترین بهره بردار به 
سرچشــمه، آب را برمي دارد و عملا به بهره برداران پایین دست آبي 
نمي رســد که بخواهند برداشت کنند. بدیهي است این راه حل، شاید 
آسان ترین راه حل باشــد، قطعا منصفانه ترین و منطقي ترین راهکار 
نیســت. انتخاب راهکار غیرمنصفانه (شامل بي عملي) در مقابله با 
ورشکســتگي آبي، بر ارتفاع دیوار بي اعتمادي موجود میان دولت و 
بهره برداران مي افزاید و دستیابي به دشت متعادل پایدار را دشوارتر 
مي کنــد؛ بنابراین مهم اســت که با اســتفاده از مجموعه ابزارهاي 
فنــي، اقتصادي و حقوقي، به راهکاري کارآمد و منصفانه براي حل 

مشکل ورشکستگي آبي دست یابیم.
چالش مدیریت آب کشور

به موجــب قوانین آب در کشــور، دو رســالت متناقض تأمین و 
حفاظت از منابع آب برعهده وزارت نیرو گذاشــته شــده است و در 
بســیاري از قوانین، از جملــه ماده یک قانون تأســیس وزارت نیرو 
(مصوب ۱۳۵۳) مســئولیت اصلي وزارت نیرو «حداکثر اســتفاده 
از منابــع انرژي و آب کشــور و همچنین تهیــه و تأمین انرژي و آب، 
براي انواع مصارف اعم از صنعتي، کشــاورزي، روســتایي و شهري 
و حمل ونقل» ذکر شده اســت. وظیفه اصلي وزارت نیرو تأمین آب 
اســت و تنها، در مورد آن، مورد بازخواســت قــرار مي گیرد. اغلب 
قریب به اتفاق تذکرات و ســؤال هاي مطرح شــده از وزراي نیرو، در 
مجلس شــوراي اسلامي، در مورد تأمین آب بوده اند و تنها هنگامي 
مســئولیت حفاظت این وزارتخانه پررنگ شــده که در امر تأمین با 
مشــکل مواجه شده اســت. در این شــرایط طبیعي است، هنگامي 
که این دو مســئولیت در تعارض با یکدیگر قرار مي گیرند، فشارهاي 
سیاســي و اجتماعي وارده به دولت بــراي تأمین منابع آب، موجب 
مي شــود اهداف و مأموریت هاي بلندمدت در مقابل مأموریت هاي 
جاري قرباني شــوند. البته پیشــنهاد ادغام مدیریت آب و کشاورزي 
نیز مدیریت منابع آب کشــور را در اختیــار بزرگ ترین مصرف کننده 
قــرار مي دهد و به نادیده انگاشــتن مســائل مربوط بــه حفاظت از 
منابــع طبیعــي و مغایرت بین اهــداف حفاظت محیط زیســت و 
بخش کشــاورزي مي انجامد؛ یعنــي همان گونه که یکســان بودن 
مســئول تأمین آب و نظارت بر آن وضعیت موجــود را ایجاد کرده، 
یکسان شدن مســئول نظارت بر مصرف آب و نهاد مصرف کننده نیز 

مي تواند به وضعیتي مشابه بینجامد.

علي خرم در گفت وگو با «شرق»

با استفاده از ظرفیت اروپا، وارد درگیري مستقیم با ترامپ نشویم

۵ چالش اساسي در انتظار وزیر نیروي دولت دوازدهم
چرا دولت امکان مدیریت بهینه  منابع آب را ندارد؟

حسین سخندان

حسین نظربلند . محسن طراوت

به زودي وزیر نیروي جدید برگزیده مي شود و ناچار است با 
پنج چالش بنیادین دست وپنجه نرم کند. نخستین گام براي 
غلبه بر هر چالش، شناخت و به رسمیت شناختن آن چالش 
است. مشکل آب، مشابه همه مشکلات دیگر، به این دلیل 

حل نشده است که پرسش درست نکرده ایم. وقتي چالش ها 
را شناختیم و پرسش هایی درست کردیم، پاسخ هاي درست 

نمایان خواهند شد

به هرحال آمریکا یک کشور عادي نیست و باید از 
پایه هاي حفظ ثبات در جهان باشد. آن قدر نقش 

آمریکا در جهان زیاد است که یک فرد نامعمول نباید 
بر آن کشور حکومت کند. حاکمیت چنین فردي در یک 

کشور جهان سومي ممکن است به خود و کشورهاي 
منطقه آسیب بزند، اما در آمریکا ممکن است به کل 
جهان آسیب بزند و این چیزي نیست که کل جهان 

بتواند آن را تحمل کند

چنانچه طبق طرح ترامپ، کنگره نمایندگان آمریکا در 
این ٦۰ روز تحریمي علیه ایران تصویب نکند، خودش 
وارد صحنه شده و با خروج از برجام، تحریم هایي را 
به تصویب خواهد رساند؛ حتي اگر ترامپ بتواند این 
آخرین آرزوي خود را برآورده کند، آمریکاي منزوي 

قادر نخواهد بود قانون داخلي خود را بر اروپایي ها و 
دیگراني مانند روسیه و چین، تحمیل کند؛ زیرا از قبل، 

ترامپ و طرح هایش را رد کرده اند

وظیفه اصلي وزارت نیرو تأمین آب است و تنها، در مورد آن، 
مورد بازخواست قرار مي گیرد. اغلب قریب به اتفاق تذکرات و 

سؤال هاي مطرح شده از وزراي نیرو، در مجلس شوراي اسلامي، 
در مورد تأمین آب بوده اند و تنها هنگامي مسئولیت حفاظت 

این وزارتخانه پررنگ شده که در امر تأمین با مشکل مواجه شده 
است. هنگامي که این دو مسئولیت در تعارض با یکدیگر قرار 
مي گیرند،  اهداف و مأموریت هاي بلندمدت   قرباني مي شوند


